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انجیلسی؛ پرونده‌ای مفتوح در دادگاه وجدان عمومی و قانون

دادخواهی برای بابلکنار
بحران مدیریت پســـماند در ســـایت انجیلســـی بابلکنار، اکنـــون دیگر نه یک 
هشـــدار زیســـت‌محیطی، بلکه پرونده‌ای مفتـــوح در دادگاه وجدان عمومی و 
قانـــون اســـت؛ فاجعه‌ای که از مـــرز بی‌تفاوتی گذشـــته و به نقطه‌ای رســـیده 
که مداخله مســـتقیم قانونگذاران و نهادهای قضایی را ناگزیر ساخته است.
 انباشـــت میلیون‌ها تن زباله، انتشـــار شیرابه‌های ســـمی و نفوذ به سفره‌های 
آب زیرزمینـــی و آلودگـــی مســـتقیم رودخانه بابلـــرود، صرفاً یـــک خطای فنی 
نیســـت، بلکـــه جلـــوه‌ای از کـــم توجهی و فقـــدان نظـــارت مؤثر اســـت. این 
موضوع، نشـــان می دهـــد که حقوق اساســـی شـــهروندان در برخـــورداری از 
محیط زیســـت ســـالم و امن، حقوقی اســـت بســـیار واجد اهمیت که مطلقاً 
نمی تـــوان نادیـــده اش گرفت در اصـــول بنیادین قانون اساســـی، بویژه اصل 

۵۰، به رســـمیت شـــناخته شده است.
 

ترک فعل، تخلف اداری یا جرم محیط زیستی؟
 آنچـــه در انجیلســـی روی داده، نمونـــه‌ای کلاســـیک از »ترک فعـــل« در حوزه 
اجرایـــی در برابـــر یـــک وظیفـــه قانونی و بدیهی اســـت. مســـئولانی کـــه باید 
حافـــظ منافـــع عمومـــی و ســـامت زیســـت‌بوم منطقـــه باشـــند، نه‌تنهـــا در 
دهه‌هـــای گذشـــته اقدامی مؤثـــر برای دفـــع اصولی زبالـــه انجـــام نداده‌اند، 
بلکه با ســـکوت، قصـــور و بی‌عملی، زمینه‌ســـاز یکی از گســـترده‌ترین فجایع 

زیســـت‌محیطی در اســـتان مازندران شـــده‌اند.
 ایـــن موضـــوع، صرفـــاً تخلـــف اداری نیســـت، بلکه در صـــورت احـــراز عنصر 
معنـــوی ترک فعـــل و آگاهـــی مدیران مربوطه نســـبت بـــه پیامدهای ناشـــی 
از ایـــن بی‌عملـــی، می‌تـــوان از منظر حقـــوق کیفری نیـــز آن را بررســـی کرد. 
مـــواد ۶۸۸ و ۶۸۶ قانـــون مجازات اســـامی )تعزیرات( در زمینه آلوده‌ســـازی 
محیط زیســـت، بســـتر مناســـبی را برای رســـیدگی قضایی به چنین جرایمی 

فراهم کرده اســـت.
 

ضرورت تشکیل کمیته ویژه قضایی
 تشـــکیل »کمیتـــه قضایی ویـــژه رســـیدگی به جرایم محیط زیســـتی ســـایت 
انجیلســـی« اقدامـــی فوری و ضـــروری اســـت. چنیـــن کمیتـــه‌ای می‌تواند با 
اســـتناد بـــه مفاد صریـــح قانـــون، نه‌تنهـــا ترک‌فعل‌کننـــدگان را مـــورد پیگرد 
قـــرار دهد، بلکـــه مســـیر را برای ایجـــاد ســـازوکار پایـــدار مدیریتـــی در حوزه 

باز کند. پســـماند 
 همچنیـــن، دیوان عدالـــت اداری در چهارچـــوب اصل ۱۷۳ قانون اساســـی، 
صلاحیـــت بررســـی ابعاد حقوقـــی ایـــن بحـــران را دارد و حتی ورود ســـازمان 
بازرســـی کل کشـــور و معاونـــت حقـــوق عامه قـــوه قضائیـــه نیـــز می‌تواند گام 

مؤثـــری در پیگیری ایـــن فاجعه ملی باشـــد.
 

یک الزام قانونی؛ نه یک توصیه زیست‌محیطی
 ممنوعیت ورود زباله به ســـایت انجیلســـی، اگرچه اقدامی دیرهنگام اســـت، 
امـــا باز هـــم کفایـــت نمی‌کنـــد. ســـاماندهی کامل پســـماندهای دپو شـــده، 
ســـاخت ســـازه‌های تثبیت‌کننـــده، پوشـــش کامـــل کـــوه زبالـــه و جلوگیری 
از نفـــوذ بـــاران و شیرابه‌ســـازی، نـــه یک راهـــکار فنی، بلکـــه الـــزام قانونی در 
راســـتای اصل پیشـــگیری از خســـارات جبران‌ناپذیر اســـت. ادامـــه وضعیت 
موجـــود، بی‌مبالاتـــی مدیریتـــی و تهدید علیه ســـامت عمومی شـــهروندان 
اســـت که می‌توانـــد طبق قانون مســـئولیت مدنـــی، مبنای جبران خســـارت 

نیز قـــرار گیرد.
 

بابلکنار؛ قربانی جانمایی غیرقانونی
 جانمایـــی ســـایت پســـماند انجیلســـی، در دل جنگل‌هـــای هیرکانـــی و در 
ارتفاعات مشـــرف بر منابع آبی، نقض آشـــکار ضوابط زیست‌محیطی و اصول 
شهرســـازی پایدار اســـت. هیچ اســـتدلالی نمی‌تواند توجیه‌گر ایـــن جانمایی 

غیرعلمی و خطرناک باشـــد.
 اراده حقوقـــی برای احقـــاق حقوق عمومی امـــروز بازخوانی اصـــل ۵۹ قانون 
اساســـی را ضروری می‌ســـازد که مـــردم در چنین بزنگاه‌هایی بایـــد بتوانند در 

تعیین سرنوشـــت خود مشـــارکت کنند. 

تکلیف دولت، تعهد مجلس، وظیفه قوه قضائیه
در شـــرایطی که مجلس شـــورای اســـامی، بودجه‌ مشـــخصی بـــرای مدیریت 
بحـــران زبالـــه در مازنـــدران پیش‌بینـــی کرده اســـت، امـــا واگـــذاری پروژه‌ها 
به دســـتگاه‌های غیرفعال یـــا غیرپاســـخگو، منابع عمومی را هـــدر می دهد.
 اکنـــون کـــه بر اســـاس حکم نهایـــی مراجـــع قضایـــی، ورود زباله به ســـایت 
انجیلســـی به طور دائم ممنوع شـــده اســـت، امـــا ضرورت دارد مـــکان جدید 
با رعایت تمامی ضوابط حقوقی و زیســـت‌محیطی شناســـایی و معرفی شـــود.

  
مسئولیت در برابر طبیعت، مسئولیت در برابر قانون

ســـایت انجیلســـی نه یک »چالـــش محلی«، بلکه نشـــانه‌ای عینـــی از بحران 
حکمرانـــی زیســـت‌محیطی در ایران اســـت. حق مـــردم برای داشـــتن هوای 
پاک، آب ســـالم و طبیعت ایمـــن، حقوقی عمومی و بنیادین اســـت که نقض 
آن نه‌تنهـــا پیامدهـــای انســـانی دارد، بلکه تبعـــات حقوقی گســـترده‌ای نیز به 

دنبال خواهد داشـــت.
اگـــر نهادهـــای مســـئول از حـــالا اقـــدام نکننـــد، تاریخ ایـــن فاجعـــه را نه با 
بارش باران، بلکه با قطرات شـــیرابه‌ای خواهد نوشـــت که نشـــانه فراموشـــی 

مســـئولیت و ســـکوت در برابر قانون اســـت.
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گزارش

و  جتماعـــی  ا ی  شـــبکه‌ها وزهـــا  ر یـــن  ا
پلتفرم‌های خریدوفروش، تصویر روشـــنی 
از حال و روز طبیعت زاگرس پیش‌ روی ما 
می‌گذارنـــد؛ از ویدیوهـــای کندن لاله‌های 
واژگـــون و گیاهـــان دارویی تـــا آگهی‌های 
وسوســـه‌برانگیز فـــروش موســـیر، قـــارچ، 
لیزک و بیلهـــر. تصویری کـــه اگرچه عادی 
شـــده، اما در پس آن فاجعـــه‌ای خاموش 

در حال شـــکل‌گیری اســـت.

حراج گیاهان دارویی در شبکه‌های 
اجتماعی

پیج‌هـــا را نـــگاه می‌کنـــم؛ عکس‌هایـــی از 
غـــارت گیاهان کـــوه ســـیاه و دام‌هایی که 
در دشـــتی از لاله‌هـــای واژگـــون جـــولان 
می‌دهند، رد می‌کنم. چشـــمم بـــه تصاویر 
کـــه  می‌افتـــد  شـــیک  وشـــی‌های  گل‌فر
لاله‌هـــای واژگـــون و گیاهـــان دارویی را در 
بســـته‌بندی‌های مجلل عرضـــه می‌کنند. 
پایین‌تـــر می‌آیـــم، ویدیویـــی از کندن لاله 
واژگون توســـط زنی دیگر ترند شده است. 
خســـته از اخبار، اینســـتاگرام را می‌بندم و 
به دیوار ســـر می‌زنـــم. دنبـــال محلی برای 
اجـــاره می‌گـــردم. قیمت‌هـــا سرســـام‌آور 
اســـت. کلافـــه، چشـــمم بـــه آگهی‌هـــای 
فروش گیاهـــان دارویی می‌افتـــد: بیلهر، 

لیـــزک، موســـیر، قارچ...
دیـــوار را می‌بنـــدم و بـــه خیابـــان می‌زنم. 
خودم را تا خیابان اصلی شـــهر می‌کشانم؛ 
چهارراه ســـینما. البته فقط نام »ســـینما« 
را یدک می‌کشـــد. سال‌هاســـت ســـینمای 
ســـازه  و  نـــد  کرده‌ا خـــراب  را  قدیمـــی 
بی‌قـــواره‌ای به‌ جایش قد کشـــیده که قرار 
بود ســـرمایه‌گذار در دو سال آن را به مرکز 
فرهنگـــی تبدیل کند. ســـال‌ها گذشـــته و 

هنوز نشـــده. از موضوع دور نشـــویم.
غلغلـــه جمعیت اســـت. یکـــی از بازارهای 
همین‌جـــا  ویـــی  ر ا د ن  گیاهـــا وش  فـــر
جـــوان،  و  پیـــر  مـــرد،  و  زن  برپاســـت. 

مشـــتریانی از هر قشـــر و گروه، دور بساط 
فروشـــندگان حلقـــه زده‌انـــد. کیســـه‌های 
از  از گیاهـــان معطـــر. گیاهانـــی کـــه  پـــر 
دل کوهســـتان آورده شـــده و بـــا قیمـــت 
بـــالا فروختـــه می‌شـــوند. بخشـــی از این 
گونه‌ها سال‌هاســـت در فهرســـت در خطر 
انقراض‌انـــد و برخـــی منقـــرض شـــده‌اند. 
هرجایی که این گیاهان ریشـــه می‌دوانند، 
حـــالا تهدید شـــده اســـت. هجمـــه ادامه 
دارد. بـــه گروه‌هـــای مجـــازی ســـر می‌زنم. 
زیر پســـت‌های تبلیـــغ گیاهـــان دارویی و 
لاله‌هـــای واژگون، لعـــن و نفرین و ناســـزا 
ردیف اســـت. اما آیـــا این لعـــن و نفرین‌ها 

کاری از پیـــش می‌بـــرد؟
زاگـــرس، ایـــن پهنـــه تنیـــده در درختـــان 
بلـــوط و دشـــت‌های لالـــه، سال‌هاســـت 
قربانی بی‌برنامگی شـــده اســـت. گیاهان 
دارویـــی و خوراکی کـــه روزگاری در فرهنگ 
زیســـت‌بوم بومیـــان جایگاهـــی آمیختـــه 
بـــا احترام و قداســـت داشـــتند، امـــروز به 
کالایـــی درآمدزا بـــدل شـــده‌اند. جذابیت 
ایـــن گیاهـــان تنهـــا در خـــواص دارویی و 
خوراکی آنها نیســـت؛ بلکه خـــودرو بودن 
آنرا به یک بازار مناســـب برای فروشندگان 

تبدیـــل کرده اســـت.
برخـــی از ایـــن گیاهان خاصیـــت دارویی و 
درمانـــی دارند یـــا لااقل ادعاهایـــی در این 
مورد می‌شـــود، برخی دیگر هـــم گونه‌های 
خوراکی هســـتند. ایـــن دو کاربـــری باعث 
ایـــن محصـــولات شـــده،  زیـــاد  تقاضـــای 
تقاضایـــی کـــه بـــا برداشـــت غیراصولـــی و 
نادرســـت همراه اســـت و بـــا این شـــیوه و 
ســـرعت برداشت، در ســـال‌های آینده این 
گیاهـــان را از چرخه محیط‌‌زیســـت حذف 

می‌کنـــد. 

درمانی که به طبیعت زخم می‌زند
از بیـــن بردن پوشـــش گیاهی و برداشـــت 
گســـترده آن، رویـــش مجدد ایـــن گیاهان 
را بـــا مشـــکل مواجـــه می‎کنـــد و از طرفی 
مقاومـــت زمیـــن در مقابـــل بارندگـــی کم 
می‌شـــود. همچنیـــن دامنه حضور انســـان 
در طبیعـــت برای چیـــدن ایـــن گیاهان به 
مناطق صعب‌العبور و مناطقی که انســـان 
کمتـــر حضـــور پیدا کرده اســـت، کشـــیده 

شـــده و پاکوب‌هـــای جدیـــد در منطقـــه 
ایجاد کرده اســـت. برداشت برخی گونه‌ها 
در مناطـــق صعب‌العبـــور نه‌تنهـــا باعـــث 
می‌شـــود ســـالانه افـــراد زیـــادی مجـــروح 
شـــوند، بلکه در مواردی آنها جـــان خود را 
هم از دســـت می‌دهند. به‌علاوه از تبعات 
دیگـــر این امر می‌توان به حضور انســـان در 
مناطقی کـــه محل و قلمـــرو حیات‌وحش 

است، اشـــاره کرد. 

بازاری بزرگ برای ریشه کردن گیاهان 
دارویی

رونق بی‌ســـابقه بـــازار این گیاهـــان، بویژه 
در ســـال‌های اخیـــر، چنان داغ شـــده که 
دیگـــر بـــه بازارچه‌هـــای محلـــی محـــدود 
نمی‌شـــود و از کوهســـتان تـــا خیابان‌های 
شـــهر و فضـــای مجـــازی، گســـترش یافته 
گیاهـــان  یـــن  ا مصـــرف  ر  بـــازا اســـت. 
خوش‌عطـــر و طعـــم ‌تنهـــا بـــه کهگیلویـــه 
 ، ی ر بختیـــا ل‌و رمحا چها  ، حمـــد یرا بو و 
خوزســـتان، لرســـتان، کردســـتان.... یـــا 
شـــهرهای اطراف ختم نمی‌شـــود، بسیاری 
از شـــهر‌ها و اســـتان‌های دیگـــر مقصـــد 
ایـــن گیاهـــان هســـتند و با قیمـــت بالایی 
به فـــروش می‌رســـند این در حالی اســـت 
کـــه بخـــش قابل‌توجهـــی از ایـــن گونه‌ها 
در خطـــر انقـــراض قـــرار دارنـــد و تـــداوم 
ایـــن رونـــد، در آینـــده نزدیک بـــه نابودی 
کامل پوشـــش گیاهی و در پـــی آن تخریب 
اکوسیســـتم‌های زاگـــرس منجـــر خواهـــد 

. شد
اســـتفاده از گیاهان دارویی به ســـال‌های 

اخیـــر منتهی نمی‌شـــود و قدمـــت تاریخی 
دارد. بـــا ایـــن‌ حـــال، گذشـــتگان مـــا در 
برداشـــت ایـــن گیاهان حـــدودی را رعایت 
می‌کردنـــد. همین موضوع باعث می‌شـــد 
ایـــن گیاهـــان کمتـــر بـــا خطـــر انقـــراض 
مواجـــه شـــوند، امـــا در ســـال‌های اخیـــر 
رونق خرید‌وفروش این محصولات، ســـبب 
شـــده اســـت این کار بـــه یکی از مشـــاغل 
فصلی برای برخی تبدیل شـــود. افرادی که 
مبادرت به برداشـــت گیاهان از عرصه‌های 
طبیعـــی می‌کننـــد چند دســـته هســـتند؛‌ 
عـــده‌ای براســـاس نیـــاز و گـــروه دیگری با 
توجه بـــه قیمت‌هـــای بـــالای گیاهـــان به 
بوته‌کنـــی می‌پردازنـــد. البتـــه در این میان 
نبایـــد مصرف‌کننـــدگان چنیـــن گیاهانـــی 
را از فهرســـت حـــذف کـــرد؛ گروهـــی کـــه 
نـــه برای فـــروش بلکه اســـتفاده شـــخصی 
اقـــدام بـــه بوته‌کنـــی می‌کننـــد. مصـــرف 
کننـــدگان، واســـطه‌ها و فروشـــنده‌های 
دیگـــر در شـــهر‌های دیگـــر را نبایـــد از قلم 

. خت ا ند ا

قانون چه می گوید؟
قوانیـــن موجود، مانند قانـــون بهره‌برداری 
از عرصه‌هـــای مرتعـــی و مـــاده ۶۰۷ قانون 
مجـــازات اســـامی، هرچنـــد روی کاغـــذ 
بازدارنده‌انـــد، اما در عمـــل به ‌دلیل ضعف 
نظـــارت و نبـــود ضمانـــت اجرایـــی مؤثـــر، 
نتوانسته‌اند ســـد راه این تاراج سبز شوند. 
واقعیت این اســـت کـــه برخوردهای قهری 
پس از انجـــام تخلف، نه ‌تنهـــا بازدارندگی 
نـــدارد، بلکـــه گاه به انـــکار و مخفـــی‌کاری 

نسخه نجات گیاهان دارویی از برداشت بی‌رویه چیست؟

به دنبال مرهمی برای زخم زاگرس

بیشـــتر دامـــن می‌زند.
اما اصـــل ماجرا در تقاضاســـت. تـــا زمانی 
که مصرف‌کننـــدگان، خرید و اســـتفاده از 
این گیاهـــان را درمانگرانه و دارای خواص 
درمانـــی می‌داننـــد و تا زمانی که رســـانه‌ها 
در تبلیغ ایـــن محصـــولات نقش‌آفرینند، 
نمی‌تـــوان تنهـــا بـــه برخوردهـــای قضایی 

بست. دل 

همه بوته می‌کنند
نمی‌توان انگشـــت اتهام را فقط به سمت 
مـــردم محلـــی گرفـــت. در بهـــار بوته‌کنی 
به یک گـــروه محدود نمی‌شـــود. شـــهری 
و ورزشـــکار، همه در این بوته‌کنی نقشـــی 
دارنـــد. برخی به زعم خـــود در حد مصرف 
شـــخصی، برخـــی بـــرای فروش و کســـب 
اقتصـــاد، فرهنـــگ، معضـــات  درآمـــد. 
اجتماعی، معیشـــت، محیط‌‌زیست، رفاه 
و ســـامت، همه مقوله‌هایی هســـتند که 
ارتباط مســـتقیم و پیچیده‌ای بـــا یکدیگر 
دارند. قبـــل از ارائه راهکارهای نســـخه‌وار 
و کلیشـــه‌ای، باید این مســـأله را درســـت 
تحلیل کـــرد: چرا بوته‌کنی؟ چه کســـانی؟ 
در کـــدام مناطـــق؟ بـــازار ایـــن گیاهـــان 
کجاســـت؟ چنـــد واســـطه در ایـــن میان 
وجـــود دارد؟ متقاضیـــان چه کســـانی‌اند 
و  چیســـت؟  اســـتقبال  دلایـــل  چـــرا؟  و 
ده‌ها پرســـش دیگـــر که مجالـــش در این 

یادداشـــت نیست.
هـــر علتـــی معلولـــی دارد؛ مخصوصـــاً در 
جامعه‌ای مثل ایران که ترکیبی از توســـعه 
نامتـــوازن، فقـــر معیشـــتی، ســـودجویی، 
فقدان آموزش کاشـــت و تکثیـــر، تقاضای 
فزاینده، ضعف نظـــارت بر بازار محصولات 
غذایـــی و باورهای ســـنتی، ایـــن بحران را 
رقم زده اســـت. باورهایی کـــه این گیاهان 

را در طب ســـنتی تجویـــز می‌کند.
راهکارهـــا سال‌هاســـت گفتـــه شـــده؛ از 
کشـــت گلخانـــه‌ای و مزرعـــه‌ای گونه‌های 
بومی گرفته تا ایجاد قرق‌های مشـــارکتی، 
آموزش مـــردم محلی در برداشـــت اصولی 
و فرهنگســـازی عمومـــی. اما بایـــد عزمی 
باشـــد، بایـــد اراده‌ای بـــرای بهبـــود ایـــن 
وضعیـــت باشـــد. بـــدون تحلیل درســـت 
مســـأله و مشـــارکت واقعی ذی‌نفعان، این 

نســـخه‌ها راه به درمـــان نخواهنـــد برد.

برخورد قهری یا برنامه‌ریزی 
کارشناسی

می‌تـــوان  قهـــری  برخوردهـــای  بـــا  آیـــا 
جلـــوی ایـــن تـــاراج را گرفـــت؟ معمـــولاً 
بعـــد از برداشـــت، متخلـــف به دســـتگاه 
قضایی معرفـــی و جریمه می‌شـــود؛ اما آیا 

بازدارندگـــی دارد؟
بخـــش زیـــادی از رونق این بـــازار به تقاضا 
برمی‌گـــردد. تبلیغات گســـترده، تمایل به 
مصـــرف محصولات ارگانیـــک در پی ضعف 
بـــر محصـــولات غذایـــی و رواج  نظـــارت 
طـــب ســـنتی در فضـــای عمومـــی، تقاضا 
را بالا نگه داشـــته اســـت. بنابرایـــن برای 
کاهـــش فشـــار بـــر طبیعـــت، باید ســـراغ 
فرهنگســـازی و آمـــوزش در رســـانه‌های 

جمعـــی، دانشـــگاه‌ها و مـــدارس رفت.
در کنـــار ایـــن، کشـــت گونه‌هـــای بومـــی 
ع و گلخانه‌هـــا، تأمین معیشـــت  در مـــزار
مـــردم محلـــی و مدیریـــت بـــازار، ضرورتی 
قرق‌هـــای  ایجـــاد  اســـت.  انکارناپذیـــر 
مشـــارکتی و آمـــوزش اصولی برداشـــت، از 
جمله روش‌هایی اســـت که هـــم می‌تواند 
جلوی انقراض ایـــن گیاهان را بگیرد و هم 
بخشـــی از درآمـــد بومیـــان را تأمین کند. 
این بخشـــی از راهکار‌های مشارکتی ما در 
نهضت سبز زاگرس اســـت که در مناطقی 
اجرا شده اســـت. باید یک اراده جمعی در 
قالب یک کار مشـــارکتی و یک برنامه برای 
حـــل این مشـــکلات تدویـــن شـــود. تا آن 
زمان مجبوریم بنویســـیم تا شـــاید گوشی 

برای شـــنیدن پیدا شـــد.
زاگـــرس، زخمـــی اســـت کـــه مرهمش در 
همدلـــی و تدبیـــر اســـت. درک صحیـــح 
بـــر  مبتنـــی  ی  یـــز مه‌ر نا بر و  ن  ا بحـــر
ظرفیت‌هـــای بومی و اجتماعـــی، تنها راه 
نجات این اکوسیســـتم اســـت. دیر شده، 

امـــا هنـــوز می‌شـــود کاری کـــرد. 

 زیســـت‌بوم - وزیـــر میـــراث‌ فرهنگی، 
گردشـــگری و صنایع ‌دســـتی در ســـفر 
رســـمی خود به قاهره بـــر ضرورت ارتقا 
و گســـترش همکاری‌هـــای دوجانبـــه 
در حـــوزه گردشـــگری بیـــن ایـــران و 
مصـــر تأکیـــد کـــرد و از آماده‌ســـازی 
هـــم  تفا شـــت  ا د د یا یـــس  پیش‌نو
بیـــن دو  همکاری‌هـــای گردشـــگری 

کشـــور خبـــر داد.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رســـانی دولت، 
ســـید رضـــا صالحی‌امیـــری در جریان 
ســـفر به قاهـــره با اشـــاره بـــه اهمیت 
اســـتراتژیک تقویت روابط گردشگری 
میـــان ایـــران و مصـــر گفـــت:»در این 
ســـفر، تصمیمـــات راهبـــردی و عملی 
بـــرای تســـهیل تبـــادل گردشـــگران و 
گســـترش روابـــط گردشـــگری اتخـــاذ 
شـــد که به ‌طور چشـــمگیری می‌تواند 
زمینه‌ســـاز ارتقای تعامـــات فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی دو کشـــور شود.«
وی افزود:»اولیـــن توافـــق کلیدی، لغو 

روادیـــد به‌ منظـــور تســـهیل رفت‌وآمد 
گردشـــگران ایرانـــی و مصـــری بـــود. 
این اقدام اساســـی و ضـــروری نه ‌تنها 
بـــه ‌طـــور مســـتقیم بر تســـهیل ســـفر 
گردشـــگران اثرگـــذار اســـت، بلکـــه 
یـــک گام محـــوری در تســـهیل روابط 
دیپلماتیک و تقویت ارتباطات مردمی 
میان دو کشـــور محســـوب می‌شود.«
وزیـــر میـــراث‌ فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایـــع ‌دســـتی در ادامـــه بـــا تأکید 
بـــر اهمیـــت معرفـــی جذابیت‌هـــای 
گردشـــگری و فرهنگـــی دو کشـــور از 
طریق رســـانه‌های رسمی و شبکه‌های 
اجتماعـــی گفـــت:»دو طـــرف توافـــق 
کرده‌انـــد کـــه جاذبه‌های گردشـــگری 
و فرهنگـــی ایـــران و مصـــر بـــه ‌صورت 
مســـتمر و بـــا رویکـــردی هدفمنـــد در 
اجتماعـــی  شـــبکه‌های  و  رســـانه‌ها 
معرفـــی شـــود تـــا عـــاوه بـــر افزایش 
آگاهـــی عمومـــی، زمینه‌ســـاز جـــذب 
گردشگران بیشتر و تقویت هم‌افزایی 

در بخش‌هـــای مختلـــف گردشـــگری 
» . شد با

صالحی‌امیـــری همچنین بـــه توافقات 
چهارچـــوب  تنظیـــم  ی  بـــرا لیـــه  و ا
همکاری‌های گردشـــگری اشاره کرد و 
گفت:»در قالب این یادداشت تفاهم، 
برنامه‌ریزی‌هـــای جامـــع و دقیقـــی در 

راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه 
و افزایـــش ظرفیت‌هـــای گردشـــگری 
دو کشـــور تدوین خواهد شـــد. هدف 
از ایـــن برنامه‌ریزی‌هـــا، بهره‌بـــرداری 
حداکثری از ظرفیت‌های گردشـــگری 
ایـــران و مصـــر اســـت تـــا در راســـتای 
تقویـــت روابـــط فرهنگـــی، اقتصـــادی 

و توســـعه پایـــدار دو کشـــور گام‌هـــای 
مؤثری برداشـــته شـــود.«

امیـــدواری  ابـــراز  بـــا  پایـــان  در  وی 
نســـبت بـــه موفقیت‌آمیز بـــودن این 
همکاری‌هـــا، از همتای خـــود در مصر 
دعـــوت کـــرد بـــا ســـفر بـــه ایـــران، از 
ظرفیت‌هـــا و برنامه‌هـــای توســـعه‌ای 
حوزه گردشگری کشـــورمان آگاه شود.

لغو متقابل روادید میان 
کشورهای عضو

همچنیـــن وزیـــر میـــراث‌ فرهنگـــی، 
گردشگری و صنایع‌ دستی در اجلاس 
وزرای گردشگری کشورهای عضو گروه 
»دی‌هشـــت« کـــه در قاهـــره برگـــزار 
شـــد، با ارائه نقشـــه ‌راهـــی جامع برای 
تحـــول در مناســـبات جهان اســـام از 
مســـیر گردشـــگری، ایران را پیشـــگام 
در حکمرانی هوشـــمند، دیپلماســـی 
فرهنگی و ســـرمایه‌گذاری تمدن‌ســـاز 
معرفـــی کـــرد. صالحی‌‌امیری بـــا ارائه 

ابتکاری موســـوم به »هلال ماه«، نقشه 
‌راهـــی راهبـــردی را بـــرای هم‌افزایـــی 
عملـــی، تقویت انســـجام درون‌تمدنی 
ی  د قتصـــا ا ســـی  یپلما د یـــت  تقو و 

کشـــورهای عضـــو D8 ارائـــه کرد.
وزیـــر میـــراث‌ فرهنگـــی، گردشـــگری 
و صنایـــع دســـتی، برگـــزاری ســـالانه 
گردشـــگری  بین‌المللـــی  نمایشـــگاه 
کشـــورهای عضـــو  ســـرمایه‌گذاری  و 
دی‌هشـــت را خواســـتار شـــد و بـــرای 
میزبانـــی اولیـــن دوره این نمایشـــگاه 
در بهمن‌مـــاه ۱۴۰۴ در تهـــران اعـــام 

کرد. آمادگـــی 
او همچنین لغو متقابـــل روادید میان 
کشـــورهای عضـــو را اقدامـــی ضروری 
امـــت  گردشـــگری  تســـهیل  بـــرای 
اســـامی دانســـت و پیشـــنهاد ایجـــاد 
صنـــدوق ســـرمایه‌گذاری مشـــترک در 
گردشـــگری را بـــه‌ منظـــور تأمین مالی 
پروژه‌هـــای کلان‌مقیـــاس منطقـــه‌ای 

ســـاخت. ح  مطر

D 8 پیشنهاد   ایران برای لغو متقابل روادید میان کشورهای عضو

پیش‌نویس یادداشت تفاهم گردشگری ایران و مصر آماده شد


